
اشاره
در آنچه گفته اند و نوشته اند، «رنسانس» را مبدأ نوزايي مغرب زمين و آغاز حركت به سوي «مدرنيسم» ناميده اند. چه 

آن كه زوال حاكميت كليسا در مغرب زمين – كه به زعم عده اي علت تامّه تاريكي مغرب دانسته شده است – معلولي از 
آموزه هاي تحريف شده مسيحيت در آن عصر و پيش از آن، فقر كلامي و ضعف فلسفي اين آيين، خشونت و شدت عمل 

كليسا در مواجهه با مخالفان فكري خود و اقبال متوليان امر دين به دنيا پرستي و لذت محوري و پشت پا زدن به اصول 
و مباني اديان توحيدي دانسته شده است. هر چند اين تحليل صحيح است، اما همه ماجرا اين نيست و رقابت دستگاه 

حكومت با دستگاه دين بر سر ماديات 
و تجملات و نقش دولت هاي مستبد 

ظالم را نيز نمي توان ناديده گرفت. 
دنياطلبي و لذت مداري سلسله جنبانان نهضت به اصطلاح اصلاح ديني، 

فريبكارانه پشت سر نقاط متعدد ضعف آموزه هاي مجهول مسيحيت 
پنهان شد و همه تيرها عنوان قدسي«دين» و «دينداري» را نشانه رفت. 

همه اين تباهي و دغل بازي را مي توان در كلام مارتين لوتر روحاني 
اصلاح طلب مسيحي و پايه گذار مذهب پروتستان كه از رهبران اين 

نهضت به شمار مي رود، به نظاره نشست. او آشكارا مي گويد: «با ياران 
خوشگذران خويش معاشرت كنيد، بنوشيد، بازي كنيد، سخنان ركيك 

به زبان رانيد و خوش باشيد. 
انسان گاهي ناگزير است براي 
ابراز انزجار خويش از شيطان، 

دست به گناه بيالايد و به 
شيطان مجال ندهد كه او را به 
خاطر كارهاي ناچيز، مشوّش و 
هراسان سازد. كسي كه بيش 
از اندازه از گناه هراسان باشد، 

گمراه است!»1

ــســانــس» ــزرگــي «رن ــه ب دروغــي ب
محمدحسين ظريفيان يگانه



عصر ايمان يا عصر تاريكي؟
ــي «تاريخ تمدن» به  ــذاري چهارمين جلد از اثر بزرگ تاريخ نامگ
«عصر ايمان»؛ فريبكاري بزرگي است كه ويل دورانت كوشيده است 
انحطاط و سقوط اخلاقي، فكري و اجتماعي قرون وسطى را به دين 
و ايمان ديني نسبت دهد. هر چند كه نيم نگاهي به وضعيت فرهنگ، 
دانش و تمدن جامعه مسلمين كه به بركت تعاليم اسلامي در آن عصر 
ــكوفا و الهام بخش بوده است2 و تفكيك تحريفات و خرافات و  ش
پيرايه هايي كه كليسا با آموزه هاي توحيدي درآميخته بود؛ بر اين نظريه 

و نگاه، خط بطلان مي كشد.
شرح احوال مردمان عصر تاريكي – و نه «عصر ايمان» - گوياي اين 
است كه سياهي اين دوران، همه ساحت هاي زندگي بشر غربي را 
به تباهي كشانده بود. همين بس كه «تامس رايت» تاريخ نويس بنام 
انگليسي مي نويسد: «جامعه قرون وسطايي، جامعه اي 

بود به غايت هرز و شهوت پرست.»3
انسان قرون وسطايي علاقه فراواني 
به جعل اسناد داشت. اين رذيله 
ــه دوانيد كه  ــا آن جا ريش ت
ــي جعل  وي انجيل هاي
ــه  ــرد و آن را ب مي ك
حضرت  حواريون 
عيسي (ع) نسبت 
بي آنكه  ــي داد؛  م
واقعاً قصد داشته 
ــد كه كسي  باش
ــث  احادي ــن  اي
را  ــات  رواي و 
افسانه هايي  جز 
ــز  چي ــند،  دلپس
ديگري پندارد. يك 
ضرب المثل ژرمني 
غرب  وسطايي  قرون 
ــه چيز  ــت: « هم مي گف
مطيع پول است.»4 پول پرستي 
ــوه خواري،  رش علت العلل  كه 
ــاي  خيانت ه و  دروغ   ــواري،  رباخ
عجيب آن عصر بود، آن چنان گسترش يافته 
بود كه برخي دانشمندان علم اخلاق اين عهد، تمايلات كسب مال را 

انگيزه اي نيرومندتر از كشش هاي جنسي مي دانستند كه گاه به قتل و 
كشتار ديگر مردمان نيز منجر مي شد. چنان چه با نگاهي به آمار ثبت 
شده پليس انگلستان، آمار مقتولان را – كه نوعاً بر سر منازعات مالي 
بود – بيشتر از كشته شدگان بر اثر بلاياي طبيعي و حوادث و سوانح 

مي يابيم.5
ــي، چنان بود  ــان عصر تاريك ــي چنبره زده بر روح انس درنده خوي
ــاليمنبه» جريان حوادث جنگ هاي ايتالياي مركزي در قرون  كه «س
سيزدهم و شكنجه هاي وحشيانه اسيران جنگي را اين گونه روايت 
مي كند: «سر بعضي از مردان را به طناب و اهرمي مي بستند و طناب 
ــدتي مي كشيدند كه چشمان آن ها از حدقه درمي آمد  را با چنان ش
ــان مي افتاد. جمعي ديگر را به طرقي شكنجه  و بر روي گونه هايش
مي كردند به مراتب موحّش تر و شنيع تر كه من از ذكر جزييات آن 
شرمنده مي شوم. عده اي ديگر را مي نشاندند، دست هايشان را از عقب 
مي بستند و در زير پاي آن ها منقل هايي از زغال گداخته قرار مي دادند؛ 
يا دست ها و پاهاي آن ها را به دور سيخي مي بستند و همان طور كه 
بره را به دكه قصاب مي برند، تمام روز، بدون آن كه جرعه آبي يا لقمه 
ناني به آن ها بدهند، به همان شكل آويزانشان مي كردند؛ يا آن كه با تكه 
چوب زمختي آن قدر ساق پاهاي ايشان را مي تراشيدند تا استخوان 
خالي به چشم مي خورد. حتي ديدن چنين منظره اي دل را ريش و 

خاطر را پريش مي ساخت.»6 
تصويري كه اسناد تاريخي از زندگي انسان قرون وسطى در غرب 
ترسيم مي كند، به غايت تيره و تاريك است. در خانه او چندان آسايشي 
وجود نداشت و او خود به اولين هاي حيات فردي خويش اهميتي 
نمي داد. پاكيزگي و مراعات اصول نخستين بهداشت، نياز محسوب 
نمي شد. توجه به آداب اجتماعي نيز مانع از اين بي توجهي نمي شد تا 
آن جا كه «سرويس بهداشتي عمومي و خانگي جايگاهي نداشت و 
مردم در حياط ها، روي پلكان ها و از بالاي بالاخانه ها و حتي در كاخ 
لوور، پيشاب مي ريختند.»7 «بهترين تغذيه ايشان از گوشت خوك 
بود و حال آن كه خوك ها زباله معابر را مي خوردند و مردم گوشت 
خوك ها را.»8 «تا قرن سيزدهم، سيب زميني و قهوه و يا چاي وجود 
نداشت و تا دوران سلطنت شارلماني، انواع فندق و پسته از آسيا وارد 

و با اين  همه پرتقال ميوه كميابي محسوب مي شد.»9
در عرصه خانواده، نگاه غرب به زن، نگاهي حيواني و سودجويانه 
بود. يوحناّي زرّين دهن و بطرك قسطنطنيه، زن را شرّي ضروري، 
وسوسه اي طبيعي، مصيبتي مطلوب، خطري خانگي، جذبه اي مهلك 
و آسيبي رنگارنگ مي دانستند كه به ابزاري مطلوب در دست شيطان 
براي اغفال مردان و فرستادن ايشان به دوزخ مي مانست و از غلامان 
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ــاس  بر معنويت و حقيقت بودند كه بر اس
ــون تنازع بقا نظام جنگل، به معارضه با  قان
يكديگر برخاستند و ملل شرقي را در آتش 
شرارت و ماجراجويي و خوي سلطه جويي 
و استكباري خويش سوزاندند و جنگ هاي 
منطقه اي را براي قرن ها در جاي جاي زمين 
بر پا كردند كه جنگ تحميلي هشت سالة 
ــه ايران، از اين  ــش از 40 قدرت دنيا علي بي

دست است.
ــعار  ــر مدرن غربي كه با ش به هر روي بش
حقوق بشر به گذشته تاريك خويش پشت 
پا زده بود، امروزه جاهليتي بس دهشت انگيز 
ــم همگان به  از جاهليت اولي را پيش چش
ــت. فجايع زندان هاي  نمايش گذاشته اس
ــو» در  ــراق و «گوانتانام ــب» در ع «ابوغري
ــر جهان و مجموعه   ــتگاه مخفي ديگر در سراس كوبا و ده ها بازداش
تصاويري كه در سال 2004 بر روي صفحات اينترنت قرار گرفت، 
تنها گونه هايي از شكنجه هاي قرون وسطاست كه شباهتي شگرف با 
صندلي هاي تفتيش عقايد، ديگ هاي جوشان روغن و ريختن مواد 
مذاب درون حفره هاي گوش و «نقاب بدنامي» و «گيوتين» دارد. در 
سال 2005 و پس از گزارش 18 ماه بازرسي كميسيون حقوق بشر 
ــازمان ملل از گوانتانامو، كوفي عنان دبير كل وقت سازمان ملل،  س
راهي آمريكا شد و از بوش دوم، دستور تعطيلي اين زندان را مطالبه 
كرد. زنداني كه پانصد زنداني مظنون به ارتباط با عضويت در القاعده 
ــال 2001 تاكنون، 90 تن از ايشان دست به  را در خود دارد كه از س

خودكشي زده اند.13
ــت و اين،  ــطايي غرب پايان نپذيرفته اس بي گمان خوي قرون وس
همه حكايت از دروغين بودن رنسانس دارد. نوزايي بشر را تنها در 
بازگشت او به معنويت و فطرت بايد جست وجو كرد. بازگشتي كه 
ــلامي و پس از اشباع نفس امّاره در  طليعه آن با پيروزي انقلاب اس

غرب و ميل به زنگارزدايي از فطرت،  نمايان گشته است.
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پايين تر بود.10
«از قانون كليسا كه بگذريم، قانون مدني نيز به 
شوهر اجازه كتك زدن زن را مي داد و آنچه 
به اقدامي روشنفكرانه در قرن سيزدهم و در 
ــوم بووه» مشهور  چارچوب «قوانين و رس
ــاخت تا با رعايت  ــد، مرد را مكلّف س ش
ــر خود را تنبيه بدني  موازين انصاف، همس
كند. به علاوه اين كه به حكم ازدواج، شوهر 
اختيارات تام پيدا مي كرد تا از هر نوع ملكي 
كه هنگام عروسي در تملك زن بود، استفاده 

بكند.»11
ــطي بر ويرانه هاي  هر چند هزاره قرون وس
ــتان و حاكميت «عصر يونان» و  دوران باس
«عصر روم» و سلطه فرهنگ منحط حاكم بر 
توده ها و طبقه محوري نباشد، اما مدنيت اين 

دوره نيز با محوريت دو نهاد اشراف سالار دولت و كليسا، نتوانست 
فرهنگ جامعه غربي را بهبود بخشد. از آن رو قدم به عصر مدرنيسم 
ــوب خويش را بر پايه هاي  ــهر مطل نهاد تا از اين رهگذر، آرمان ش
اومانيسم، ليبراليسم، دموكراسي، پلوراليسم، فمينيسم،  جامعه مدني و 

امپرياليسم بنيان گذارد.
انقلاب صنعتي اروپا و اكتشافات جديد علمي كه به مدد دست اندازي 
بر ثروت هاي سرشار كشورهاي شرقي فراهم آمده بود، انسان غربي 
قرن هفدهم و هجدهم را غرّه ساخت، اما ديري نپاييد كه تعارضات 
ــم هاي  فكري و تمدني و ماهيت پليد جناياتي كه براي تحقق ايس
ــت، افكار عمومي ملت هاي زير سلطه  آرماني او به وقوع مي پيوس
شرقي و غربي را بيدار ساخت. جوانه هاي اعتراض بر پيكره مدرنيسم 
ــتاوردهاي  روييدن گرفت و قرن نوزدهم را به قرن اعتراض به دس
فرهنگ و تمدن جديد غربي مبدل ساخت. عده اي از نظريه پردازان 
آن سامان، به تكاپو افتاده با خلق ايدئولوژي هاي جديد، آهنگ ترميم 
بنيان هاي فرسوده موجود را نمودند كه ظهور ايدئولوژي ماركسيسم 
ــم را مي توان نمونه اي از اعتراض به نظام اقتصادي و  و نظام لنينيس

اجتماعي و حكومتي حاكم بر غرب دانست.
دنياي انسان غربي در شرايطي به قرن بيستم وارد شد كه متفكراني 
ــپنگلر» سال ها پيش از وقوع جنگ جهاني اول پيش بيني  چون «اش
كرده بودند كه فرجام تمدن غربي، نابودي پس از سه جنگ جهاني 
خواهد بود.12 چه آن كه ماشينيسم و بهره مندي از فناوري بمب هاي 
پيشرفته و تسليحاتي 
جز  ــودي  مول مدرن، 
ــتار به  ــگ و كش جن
جالب  نياورد.  ارمغان 
ــت كه جنگ  اينجاس
ــي،  جهان دوم  و  اول 
ــل غربي و  ــان مل مي
شرقي نبود، بلكه اين، 
قدرت هاي غربي مهار 
گسيخته و پشت پا زده 

ــي قرون  ــل ژرمن ــرب المث ــك ض ي
ــطايي غرب مي گفت: « همه چيز  وس

مطيع پول است.»

ــرك  بط و  ــن  زرّين ده ــاي  يوحنّ
ــروري،  ــرّي ض ــطنطنيه، زن را ش قس
وسوسه اي طبيعي، مصيبتي مطلوب، 
ــه اي مهلك و  ــي، جذب ــري خانگ خط

آسيبي رنگارنگ مي دانستند.
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